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  مدرس سعیدي

  
  چکیده 

هاي پرشماري که پس از فروپاشی دولت ایلخانی، در گوشه و کنار ایران سر برآوردند دولت سربداران،  در میان حکومت
ایـن امـر   . فـردي اسـت   هاي منحصربه ویژگیهاي مذهبی داراي  از لحاظ خاستگاه اجتماعی و نیروهاي حامی و گرایش

ثبـاتی و   دیگـر، خصـلت بـی    ازسوي. کرده است ایجاب می سازي را نیز نان، به مقولۀ مشروعیترویکرد ویژه و متفاوت آ
ویژه، خلع و قتـل مکـرر حکمرانـان،     استقرارنداشتن سیاسی که درباره سربداران از برجستگی خاصی برخوردار بود و به

پـژوهش حاضـر بـه روش    . سـازد  درباره میزان توفیق این حکومـت، در ایجـاد مشـروعیت مطـرح مـی     هایی را  پرسش
دهـد خاسـتگاه اجتمـاعی و     تحلیلی انجام گرفته است و از طریق تحلیل اطلاعـات منـابع تـاریخی، نشـان مـی      توصیفی
وعیت متعارف و رایـج  هاي مذهبی متفاوت حکومت سربداران، سبب شد این حکومت قادر نباشد از منابع مشر گرایش
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 مقدمه

هــاي  پـس از فروپاشــی حکومــت ایلخانــان، حکومــت 
در  سـربرآوردند کـه   متعددي در گوشـه و کنـار ایـران   

هـا را   آن توان قومی، می بندي کلی، براساس منشا تقسیم
 در دو دستۀ داراي منشا ترکی و مغـولی و داراي منشـا  

هـایی ماننـد    بـراین اسـاس، حکومـت   . ایرانی، جاي داد
قربانیـان در   جلایر، طغاتیموریـان و جـانی   چوپان، آل آل

دستۀ  کرت و سربداران در مظفر و آل دستۀ نخست و آل
در این میـان، حکومـت سـربداران    . گیرند دوم جاي می
فـردي اسـت کـه آن را از     هاي منحصـربه  داراي ویژگی

هاي معاصـر یـا  قبـل از خـود، اعـم از       دیگر حکومت
ــی   ــایز م ــی، متم ــی و غیرایران ــد ایران ــالی. کن ــه  درح ک

 مظفر بـا وجـود منشـا    کرت و آل د آلهایی مانن حکومت
لان ارتقا یافتنـد  ان کارگزاران مغوایرانی، در ابتدا به عنو
 .، بــه اســتقلال رســیدندایلخانــانو پــس از فروپاشــی 

حکومت سربداران در نتیجۀ قیامی که اقشار فرودسـت  
. جامعه بر ضد مغـولان بـه راه انداختنـد، تشـکیل شـد     

سربداران نخستین حکومت ملهم از همچنین به باوري، 
دنـد و در  تشیع امامی را در جهان اسلام به وجـود آور 

اي  ها براساس سلسله اي نادر، هویت حکومت آن نمونه
تعریف نشده بود و فرمانروایـان مختلـف آن، بـه رغـم     

شدند، هیچ  شناخته می»  سربدار«عنوان کلی  آنکه تحت
مســئلۀ دیگـر دربــاره  . نسـبت خــونی بـا هــم نداشـتند   

. ثباتی و استقرارنداشتن آن است حکومت سربداران، بی
ۀ پس از فروپاشی ایلخانان، این خصیصـه  در دورة آشفت

رسـد دربـاره    چندان هم شگفت نیست؛ اما به نظـر مـی  
. سربداران، از برجستگی خاصی برخوردار بـوده اسـت  

سالۀ بین تاسیس و سقوط حکومت 45در فاصلۀ زمانی 
م، بیش از 1381تا  1336/ق783تا  736سربداران، یعنی 

رسـیدند و   تیازده نفر و یکی پس از دیگري، به قـدر 
ها،  با توجه به اینکه آخرین آن. ندقدرت را از دست داد

م، افزون 1381تا  1361/ق 783تا  762یعنی علی موئد 

ثبـاتی،   توان به میزان بی بر بیست سال حکومت کرد می
همچنــین، تمــامی یــازده . بــرد در دوره پــیش از او پــی

حکمران سربدار بدون استثنا، موفـق نشـدند حکومـت    
در این میان، نهُ نفر از . طور طبیعی به سر برند بهخود را 

هاي داخلی عزل شدند که هفت تن  آنان در نتیجۀ توطئه
گیري، جـان بـه    ها به قتل رسیده و دو تن با کناره از آن

مانده نیز که حکمرانان دوم و آخر  دو نفر باقی. در بردند
علی  الدین مسعود و خواجه سربداران بودند، یعنی وجیه

ید، به ترتیب در جنگ کشـته یـا بـه وسـیلۀ قـدرت      مو
فـرد   هـاي منحصـربه   ویژگـی  .بیرونی تیمور عزل شدند

گیري این حکومـت،   حکومت سربداران، حاکی از بهره
ثباتی سیاسـی   بی. بخش است از منابع متمایز مشروعیت

ویژه عزل معنادار و قتل حاکمان، نشـانگر وجـود    آن، به
مقالـۀ  . حکومـت اسـت  نوعی بحران مشروعیت در این 

آن است که وجـوه گونـاگون ایـن بحـران      حاضر درپی
ــه     ــان داده و ب ــود نش ــورت وج ــروعیت را در ص مش

هـاي بحـران    هـا و نشـانه   هایی، در رابطه با جنبه پرسش
ثبـاتی سیاسـی حکومـت     مشروعیت و تاثیر آن بـر بـی  

فرضیۀ اصلی تحقیق این است که . سربداران پاسخ دهد
هـا و خصـایص    علـت ویژگـی  حکومت سربداران بـه  

بخش  فرد خود، بهره اندکی از منابع مشروعیت منحصربه
متعارف برد و منابع مشروعیت خاص آن نیـز، گـذرا و   
ناپایدار و دچار تعارض درونی یا تعارض بـا همـدیگر   

در باب پیشینۀ پژوهش، باید گفـت کـه در آثـار    . بودند
 تحقیقی که درباره دورة حکمرانی سـربداران در دسـت  
. است، توجه مستقیمی به مسئلۀ مشروعیت نشده اسـت 

ــروعیت     ــئلۀ مش ــه مس ــه ب ــز ک ــاري نی ــته از آث آن دس
اند، حکومت سربداران را در کانون توجه قـرار   پرداخته

توان  ترین کارهاي دسته اخیر، می دهند؛ ازجمله مهم نمی
هاي ایران در قرن هشـتم   حکومت«اي با عنوان  به مقاله

ــدون و (» عیتهجــري و مســئلۀ مشــرو ــاري، فری اللهی
اشاره کرد که در  )1389مرتضی نورائی و علی رسولی، 
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بخشی از آن، به سربداران نیز پرداخته شده اسـت؛ امـا   
بر آنکه حکومت سـربداران، در کـانون توجـه آن     علاوه

ــانی    ــۀ ایجــابی، برخــی از مب ــا از جنب ــدارد تنه ــرار ن ق
. ســاز ایــن حکومــت بررســی شــده اســت  مشــروعیت

گرفته همچنان خـلاء   راین، با وجود کارهاي صورتبناب
کــار پژوهشــی مســتقل، دربــاره مشــروعیت حکومــت 

ثباتی سیاسی این حکومـت   سربداران و ارتباط آن با بی
اي  در این مقاله، با تکیه بر منابع کتابخانـه . مشهود است

ــاریخی   و روش توصــیفی ــابع ت ــات من ــی، اطلاع تحلیل
  .ون گذارده شده استبازنگري و فرضیۀ تحقیق به آزم

  
  تعریف مفاهیم 
ــروعیت ــان: مشـــ ــایی واژة  در زبـــ ــاي اروپـــ هـــ

از ریشـۀ لاتـین، بـه معنـی       (legitimacy)مشروعیت
هاي عربی و فارسی نیز،  در زبان. قانون گرفته شده است

به معنی قانون اخذ شده است و  »شرع«این واژه از ریشه 
و مسـتند  وابسته «هاي درون دینی، به معنی  در استعمال

در زبـان فارسـی،   ). 17: 1384حاتمی،(است  »به شارع
تفکیـک   »قـانون «و  »شـرع  «برخلاف عربی، بـین واژة  

ي دینی و دومی در صورت گرفته است و اولی در حوزه
که  »مشروعیت«اما واژة . شود حوزة غیردینی استعمال می

از مشتقات این لغت است، هم به معنی مبتنی بر شرع و 
ورسـوم و   به معنی مبتنی بـر عـرف و آداب   قانون و هم

براین اساس، مشروعیت . رود باورهاي عمومی به کار می
توان چنین  هاي سیاسی و قدرت می را در رابطه با نظام

رسیدن  و اعمال  قدرت انطباق چگونگی به: تعریف کرد
قدرت زمامداران جامعه، با نظر و باورهـاي عمـومی و   

یا حداقل آن بخش از جامعه شدة اکثریت جامعه  پذیرفته
ابوالحمد، (گیرد  که نظام سیاسی قدرت خود را از آن می

بــا توجــه بــه تعریــف : منبــع مشــروعیت). 245: 1368
تـوان   را مـی  »منابع مشروعیت«شده از مشروعیت،  ارائه

طیفی از آبشـخورهاي فکـري و فرهنگـی و باورهـایی     
ه بـا  دانست که پایه و اساس لازم را براي پذیرشِ همرا

طوع و رغبت قـدرت سیاسـی ازسـوي جامعـه فـراهم      
هاي سیاسی، به معنی انطباق  آورند و مشروعیت نظام می

این مفهوم  براي اطلاق : بحران مشروعیت. هاست با آن
هـاي   رود کـه مشـروعیت نظـام    مـی بر وضعیتی به کار 

سیاسی زایل یا دچار خلل و نقصـان شـده اسـت؛ امـا     
ري و تعارض بـین منـابع   ممکن است به معنی ناسازگا

هـا   مختلفی که نظام سیاسـی مشـروعیت خـود را از آن   
در قـرن بیسـتم،   . ها نیز باشد گیرد یا تضاد درونی آن می

پردازانی مانند یورگن هابرماس و کلوس افر مفهوم  نظریه
را بــراي اشــاره بــه مقتضــیات و » بحــران مشــروعیت«

عـرض  داري در م هاي متعارضی که نظام سرمایه خواسته
  ).68: 1371وینسنت،(ند آن قرار گرفته بود، به کار برد

 
  زمینۀ تاریخی

پس از مرگ ابوسعید، آخرین ایلخان مقتدر مغول، قلمرو 
شـد و   حکومت ایلخانان دچـار نابسـامانی و آشـفتگی   

ــوداي   ــه در س ــدان و گردنکشــانی ک ــو، قدرتمن ازهرس
تصاحب جایگاه ایلخانی یا خودسري و استقلال محلی 

بر آذربایجان، به عنوان تختگاه  علاوه. د، سر برآوردندبودن
پیشین ایلخانان که صحنۀ اصلی رقابت بین چوپانیان و 

بیانی، (جلایریان بود، خراسان نیز که ایالت ولیعهدنشین 
و مسکن برخی از ایلات مهم و قدرتمند ) 2/757: 1371

ثبـاتی   رفت، دستخوش ناآرامی و بـی  مغول به شمار می
گردانان اصلی، ایلات و نخبگـان   آنجا نیز صحنهدر . شد

اي از این ایالـت   ایلی مغول بودند که هریک، در گوشه
تمکن یافته و در پی گسترش حوزة نفوذ خود به مناطق 

طوس، مشهد، نیشابور و سبزوار در انقیـاد  . دیگر بودند
امیرارغونشاه بود و قهستان زیر سلطه امیرعبداالله مولاي 

ربـی خراسـان و گرگـان در اختیــار    غ و قسـمت شـمال  
شاهزاده طغاتیمورخان که پس از مرگ ابوسعید در حوزة 
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فرمانروایی خـود، اعـلام اسـتقلال کـرده و در سـوداي      
در ارتباط با وضعیت ). 2/757: 1371بیانی، (ایلخانی بود 

اي شهرها و روسـتاهاي خراسـان کـه در    مردم غیرقبیله
یـا   »تازیـک «بـا عنـوان    ها منابع این دوره، معمولاً از آن

شود، باید یادآوري کرد کـه فروپاشـی   یاد می »تاجیک«
ها را از زیر بار ستم  حکومت متمرکز مغولان، نه تنها آن

و تعدي مغول رها نکرد بلکه خلاء قدرت به وجود آمده 
و جریان جنگ مستمر بین مدعیان و گردنگشان، اینان را 

. داد قرار می روزي بیش از پیش در معرض تباهی و سیه
زیرا مدعیان مذکور، در تلاش براي یافتن موقعیت برتر، 

کردند که بیشترین مال  با تکیه بر زور و سرنیزه سعی می
ترین زمان از مردم اخذ کننـد؛ تـا    و خواسته را در کوتاه

. بدین ترتیب، در مواجه با رقبا موقعیـت برتـري یابنـد   
محمـد   ظهیرالدین مرعشی درباره سیاسـت علاءالـدین  

رتبه ایرانی مرتبط بـا مغـولان،    هندو، از کارگزاران عالی
از سیاست پادشاه و محاسبان دیـوان ایمـن   « :نویسد می

از آن سبب . کرد داد تقصیر نمی گشته به هرچه دست می
عرصه خراسـان بـر رعایـا تنـگ شـده و ظلـم از حـد        

الخصوص طایفه تازیک در معرض تلـف   بگذشت، علی
ــد ــی، ( »ماندنـ ــربداران ). 103: 1363مرعشـ ــام سـ قیـ

العملی، در مقابل این اوضاع بود و در آن وضعیت  عکس
اي و اقشار فردوست  تاریخی، براي مقطعی مردم غیرقبیله

دي و رویارویی، با امراي شهري و روستایی را به هماور
طغیان پس از قتل ایلچیان مغول . مغول کشاندگردنگش 

ان رحـل اقامـت   که به رسم آن زمان در خانـه روسـتایی  
افکنده و بناي خشونت و تعدي نهاده بودند، از روستاي 

مستوفی، (نشین سبزوار  باشتین، از قراء ناحیۀ عمدتاً شیعه
ــافظ184: 1336 ــرو،  ؛ حـ ــد)50: 1370ابـ ــاز شـ . ، آغـ

تاثیر باورهاي شیعی و تبلیغات طریقت  کنندگان تحت قیام
ع منجی الوقو طریقتی که ظهور قریب. جوریه قرار داشتند

؛ آژنـد،  57: 1361اسـمیت،  (داد  موعود را بشـارت مـی  
رود عبدالرزاق نامی، فرزند یکی از  گمان می). 91: 1363

وجودآمده سوار شد و  اعیان محلی باشتین که بر موج به
رهبري قیام را در دسـت گرفـت، وابسـته بـه یکـی از      

که درباره »  پهلوان«عنوان . هاي فتوت بوده باشد طریقت
 هـایی  رود و اشاره بـه مهـارتش در ورزش   کار می او به

موید چنین احتمالی است  کشی مانند تیراندازي و کمان
بســیاري از نیروهــایی کــه بــه ). 2/759: 1371بیــانی، (

اي  عبدالرزاق و قیام سربداران پیوستند نیز، از چنین زمینه
هـایی کـه    این امر در برخی از گـزارش . برخاسته بودند
خوبی انعکاس یافته  یام در دست است، بهدرباره آغاز ق

جمعی از جوانان که هر یک را خیال رستمی در «: است
دماغ جا گرفته و داعیۀ خانه کنی افراسـیاب در ضـمیر   

پذیر شده بر گرد خود جمع کرد  و مدعی ایشان آن  نقش
اگر خدا ما را توفیق . کنند ظلم می شده که جمعی مسلط

یم و الا سر خود بر دار اختیار کن دهد رفع ظلم ظالمان می
: 1372سـمرقندي، (» کنیم و تحمل جور و ستم نـداریم 

گرایانـه و   تاثیرپذیري مشترك از باورهاي منجـی ). 176
هاي صوفی و اهل فتوت، همبستگی  وابستگی به طریقت

اجتماعی لازم را براي اظهار وجود در عرصۀ سیاسی و 
در مقابل ایلات نظامی که روستاییان و شهرنشینان ایرانی 

. نهـاد  و قبایل  هموراه فاقـد آن بودنـد، در اختیـار مـی    
نـام و  . نامیدنـد » سـربدار «علاوه، شورشـیان خـود را    به

عنوانی که علاوه بر تعریف هویت و تقویت همبستگی 
هاي قیام نیـز   ها و انگیزه ها، حاکی از زمینه اجتماعی آن

کسـت  سربداران پس از کشتار ماموران مغول و ش. بود
هــا، در انــدك زمــانی و در تابســتان  قــواي اعزامــی آن

م، موفق شدند بر سبزوار، شهر عمدة منطقۀ 1337/ق737
آنان از سبزوار به عنـوان پایگـاهی،   . بیهق، مسلط شوند

فصیح (براي پیگیري اقدامات بعدي خود استفاده کردند 
  ). 2/761: 1371؛ بیانی،  52: تا خوافی، بی

  
  ن و مشروعیت متعارفسربدارا: محور اول

کـه ماننـد قیـام و دولـت      هیچ پدیدة تـاریخی را هرچنـد  
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فـرد باشـد،    هاي متمایز و منحصربه واجد ویژگیسربداران 
توان جداي از بستر تـاریخی کـه در آن ظهـور کـرده      نمی

مشــروعیت  رو، در مطالعــۀ ازایــن. اســت، بررســی کــرد
حکومت سربداران نیز ناچار هستیم کـه پـیش از بررسـی    

فرد آن، منابع مشروعیت رایج  هاي خاص و منحصربه جنبه
ا بررسی کنیم و میزان تاثیرپـذیري  ها ر در عصر و زمان آن

هـاي   ویـژه آنکـه نظـام    به. ها را نشان دهیم سربداران از آن
لایـۀ اجتمـاع یـا بسـته بـه       سیاسی به علت ذهنیـت چنـد  

هاي مخاطب خود، همواره از بیش از یک نوع منبـع   گروه
در ابتـداي قـرن هشـتم قمـري،     . گیرند عیت بهره میمشرو

مقارن با ظهور سربداران، سه حوزة فکري و فرهنگی  بـه  
  :عنوان سرچشمۀ مشروعیت مطرح بوده است

 سنن و باورهاي مغولی و ترکی؛. 1

 هاي ایرانشهري؛ اندیشه. 2

 ).دو شاخۀ شیعی و سنی(اندیشۀ سیاسی دینی . 3

و  وق که براساس منشـا بندي ف مشایان ذکر است تقسی 
مبناي منابع مشروعیت صورت گرفته اسـت، بـه معنـی    

در واقـع  . ها در حوزة عمل نیسـت  تفکیک و جدایی آن
هاي مختلف، از  بیشتر مواقع حکومت واحدي، به نسبت

هـاي فـوق بـراي ایجـاد مشـروعیت بهـره        تمام جریان
که در همین دوره، سـلمان سـاوجی در    چنان. گرفت می

راي شیخ اویس جلایري، حکمران مغولی کـه  اي ب مرثیه
کـرد، مـرگ وي را    به انتساب به چنگیزخان افتخار مـی 

وي را در جایگـاه  دانـد و   مـی » ایـران «اي بـراي   ایعهض
  :دهد پادشاهان بزرگ ایران قرار می

  اي اي فلــک آهســته رو کــاري نــه آســان کــرده     
ــک  ــران«مل ــرده  » ای ــران ک ــاه وی ــرگ ش ــه م   اي را ب

  ).8/4459: 1383میرخواند، (
  

  مشروعیت ناشی از انتساب به خاندان چنگیز
پس از فروپاشی حکومـت ایلخانـان، در سراسـر قـرن     
هشتم نیز ایلات مغولی که در دورة اقتـدار مغـولان در   

جاي ایران اسکان داده شده بودند، همچنـان جـزء    جاي
رفتنـد؛ پـس    ترین نیروهاي جنگجو بـه شـمار مـی    فعال

هایی که در این مقطع زمـانی بـه    بالطبع بیشتر حکومت
آمدند، ناچار به جلب پشـتیبانی ایـن نیروهـا    روي کار 

عــلاوه، حــق انحصــاري اولاد و وابســتگان  بــه. بودنــد
چنگیز، در میـان جمعیـت ایرانـی نیـز زمینـه پـذیرش       

زیرا براساس باورها و سنن این مردم، شـکوه و  . داشت
ــورداري از آن،   ــود و برخ ــتایش ب ــور س شــوکت درخ

در ایـن  . شد تاییدات الهی تلقی میاي از دارابودن  شانهن
ــز      ــدان چنگی ــاري خان ــق انحص ــه ح ــاور ب ــان، ب زم

برآنکه در میان قبایل مغول عمومیـت داشـت، در    علاوه
. میان اقشاري از جمعیت ایرانـی هـم نفـوذ کـرده بـود     

که چهـارده سـال پـس از فروپاشـی حکومـت       چنان آن
جام با حکمرانی ملک  ایلخانان، برخی از مشایخ ایرانی

هاي باسـابقۀ   معزالدین کرت، از اعضاي یکی از خاندان
ایرانــی، بــه بهانــه آنکــه از ســلالۀ چنگیزخــان نیســت  

نزد امیرقزغن جغتـاي  آنان در این باره، . مخالفت کردند
این گروه امیر کرت را به علت آنکـه از  . شکایت بردند

ــروع    ــی مش ــراي حکمران ــت، ب ــان نیس ــژاد چنگیزخ ن
عبدالرزاق سـمرقندي  ). 5: 1389الهیاري، (دانستند  نمی

کنندگان این  که این ماجرا را نقل کرده، از زبان شکایت
  :ابیات را نیز افزوده است

ــاد    ــان برافتـــــ ــل چنگیزخـــــ ــر اصـــــ   مگـــــ
  ادــی    هـب   یاردــن   هــش   رــوهـگ  س ـــک  ه ـک

  

  چنــــــان شــــــد کنــــــون غــــــوري بــــــدگهر 
ـــود نــیاردکس ـــز خــ ـــرکـــــه جــ ـــی در نظـــ   ــ

  )267: 1372سمرقندي، (                                    
رو، در این دوره انتساب به خانـدان چنگیـز منبـع     ازاین

طغاتیموریـان،  . رفت بخش به شمار می اصلی مشروعیت
چوپانیـــان، جلایریـــان، مظفریـــان، کرتیـــان و ســـایر 

هـــایی کـــه پـــس از فروپاشـــی ایلخانـــان  حکومـــت
ــربرآورد ــهس ــی  ند، ب ــه یک ــق ب ــطۀ تعل ــاب  واس از اعق
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کردن یک خان چنگیزي یـا تفـویض    علمچنگیزخان یا 
هـا،   قدرت ازسوي خاندان چنگیز به یکی از اسلاف آن

مظفـر   کـرت و آل  هاي ایرانـی ماننـد آل   درباره حکومت
نحوي خود را با ایـن منبـع مشـروعیت     صادق است، به

یـان مـردم   سـربداران امـا، در پـی طغ   . کردند مرتبط می
آمده از ظلم و ستم طبقات حاکم که بـا نخبگـان    جان به

شدند، به روي کـار   ایلی مغول در یک هیئت مجسم می
سـان دو حکومـت ایرانـی معاصـر      آنان حتی بـه . آمدند

طور غیرمستقیم هم به ایـن   کرت، به مظفر و آل خود، آل
البتـه آنـان پـس از    . شـدند  منبع مشروعیت متصل نمـی 

ولیۀ قیام و تشکیل حکومت، در مقاطعی سپري مراحل ا
کـه در زمـان    چنـان . آوردنـد گرایـی روي   به مصـلحت 

م، 1344تـا   1338/ق745تـا   738الـدین مسـعود،    وجیه
: 1385رویمـر،  (مدتی به نام طغاتیمورخان سکه زدنـد  

پس از آن نیز، حکومت حسن کوچک چوپـانی و  ). 56
فتنـد  خان، اسمی که وي منصوب کرده بود پذیر سلیمان

دهد که سربداران  این امر نشان می). 57: 1385رویمر، (
گاهی در ارتباط با مخاطبان بیرون از پایگـاه اجتمـاعی   

، به ...هاي اطراف و ایلات مغول و خود، یعنی حکومت
البته این امر . کردند منابع مشروعیت مغولی نیز توجه می

هـا، در میـان پایگـاه     ممکن است به زیـان مقبولیـت آن  
هـا اساسـاً در نتیجـۀ     زیـرا آن . تماعی خود بوده باشداج

قیامی ضد عنصر ایلی ترك و مغول، به قـدرت رسـیده   
  .بودند

  
  هاي ایرانی سنت

خاطرة سلطنت ساسانی با قلمرو یکپارچه، اقتدار شاهان 
و باور به فـرة ایـزدي، همـواره الگـویی جـذاب بـراي       

پـس از  . هاي ایران بعد از اسـلام بـوده اسـت    حکومت
فروپاشی خلافت عباسیان، توجه به این الگـو در میـان   

هاي گوناگونی که بر ایـران حکومـت کردنـد،     حکومت
دورة پـس از  کـه در   طوري به. ازپیش افزایش یافت بیش

مفاهیم مربـوط بـه طـرح ایرانـی از     فروپاشی ایلخانان، 
حکومت هم به وسیلۀ نیروهـایی کـه خاسـتگاه ایرانـی     

 روهاي تـرك و مغـول وسـیعاً   داشتند و هم به وسیلۀ نی
پایگـاه اجتمـاعی   ). 12: 1389الهیـاري،  (شـد    استفاده

حکومــت ســربداران هــم، توجــه ویــژه بــه ایــن منبــع 
کــه از آنچنــان . کــرد بخــش را ایجــاب مــی مشــروعیت

آیــد بســیاري از  گــزارش عبــدالرزاق ســمرقندي برمــی
جوانانی که در قیام سربداران فعال بـوده و احتمـالاً در   

، ارتبـاط  بودنـد  مان یافتـه هاي اهل فتـوت سـاز   طریقت
. ي ملی ایرانی برقـرار کـرده بودنـد   ها نزدیکی با روایت

سـازي   ها مشابهت میان خود و پهلوانان این روایت آنان
جنبــۀ مهــم  ). 176: 1372ســمرقندي،  (کردنــد  مــی
گیري سربداران از منابع مشروعیت ایرانی، اسـتفادة   بهره

جوانانی کـه سـمرقندي   . ران بودتو ها از دوگانۀ ایران آن
هریک را خیال رستمی در دماغ جا «کند  ها یاد می از آن

سمرقندي، (داشتند » گرفته و داعیۀ خانه کنی افراسیاب
مورخ دیگري نیـز، بـه مناسـبت گـزارش     ). 176: 1372

ــک     ــربداران  از مل ــت س ــگ زاوه و شکس ــۀ جن واقع
نقل م، ابیات زیر را 1343/ق743معزالدین کرت در سال

کند که انعکاس این جنبه، از حال و هوایی است که  می
  :جنبش سربداران برانگیخته بود

ــزدي     ــران نــ ــر دلیــ ــرت بــ ــرو  کــ ــر خســ   گــ
ــزدي     ــیران نـــ ــردن شـــ ــی گـــ ــغ یلـــ   و زتیـــ

  

ــر  ــا حشــــ ــربدار تــــ ــنان ســــ ــیم ســــ   از بــــ
  یـــک تـــرك دگـــر خیمـــه بـــه ایـــران نـــزدي      

    ).3/340: تا خواندمیر، بی(                                   
وجه دیگر استفادة سربداران از میـراث ایـران پـیش از    

کارگیري مفاهیم و عنـاوین مربـوط بـه ایـران      اسلام، به
البته این امر اختصاص به سربداران نداشت . باستان بود

هــایی کــه در قلمــرو پیشــین  و در میــان دیگــر دولــت
ایلخانان پا گرفتنـد، اعـم از ایرانـی یـا تـرك و مغـول،       
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ــت   ــت داش ــاري، (عمومی ــن). 12: 1389الهی ــین  اب یم
هاي خود  فریومدي، شاعر هوادار سربداران، در ثناگویی

ها را با القاب  طور مکرر آن از امراي مختلف سربدار، به
شاه شـاهان، شـهریار، خسـرو ایـران،     «و عناوینی مانند 

سـتوده  » خسرو جمشید فر، شاهنشه عادل و ظل یزدان
اي  همو در مقدمه). 163، 74، 63: تا یمین، بی ابن(است 

شـدن دیـوان خـود در جنـگ زاوه، بـر       که در شرح گم
الـدین مسـعود    دیوان جدیدش نگاشته اسـت، از وجیـه  

سـلطان اسـلام،   «سربدار با عناوین پرطمطراقـی ماننـد   
شاهنشاه هفت اقلیم، الموئید مـن سـماء، المظفـر علـی     

یمین،  ابن(کند  یاد می» الحق و الدین مسعود اعداء و جیه
آوردن اقشـار   هیجـان  البته قیام سربداران در به ).4: تا بی

مختلف مردم ایرانـی بـر ضـد مغـولان، بـا اسـتفاده از       
تورانی تا حدودي موفـق عمـل    بازآفرینی دوگانۀ ایرانی

کرد؛ اما امراي سربدار در ترسیم چهرة خود، مطابق بـا  
براساس الگوي . کلی شکست خوردند الگوي ایرانی، به

هان از فـرة ایـزدي برخـودار و از گـوهري     مذکور، شـا 
رودکی شـاعر ایرانـی قـرن    . متفاوت آفریده شده بودند

: گویـد  چهارم، در ستایش یکی از شـاهان سـامانی مـی   
وین ملـک از  /خلق همه از آب و خاك و آتش و بادند«

گونـه   بـدین ). 263: 1389کرون، (» آفتاب گوهر ساسان
کلی جـدا از   به شاهان از جنسی متفاوت با بقیۀ مردم و

شد خلـع و برکنـار    شاهان را نمی. شدند آنان دانسته می
کرد و هرگاه پادشاهی اسـتبداد و جباریـت پیشـه و از    

کرد، خود خداوند پادشـاهی   شریعت الهی سرپیچی می
خداونـد  . داد را از خاندانی به خاندانی دیگر انتقال مـی 

 ـ    شاهانی را که فره ایزدي از آن ه هـا دور شـده اسـت، ب
کند که معمولاً سرداران خارجی  وسیله کسانی برکنار می

هاي قدرتمنـد هسـتند و نـه رعایـا و      و روساي خاندان
در واقع،  با توجـه بـه   ). 264: 1389کرون، (تودة مردم 

توان اظهار کرد عنـاوین و القـاب شـاهان     آنچه آمد می
شـد، اسـامی    ایرانی که درباره سربداران به کار برده می

هاي متعدد تاریخی ثابـت   گزارش. ی بیش نبودمسمای بی
کند که فاصـلۀ بـین فرمـانرواي سـربداري و مـردم       می

عادي، بسیار اندك و وي همچون بقیۀ مردم و در میـان  
الدین مسـعود، از   مرعشی درباره وجیه. ها بوده است آن

در میـان  «نویسـد کـه وي    امراي قدرتمند سـربدار، مـی  
ــوکران و اصــحاب خــود را همچــون ــا  یکــی از آن ن ه

داشت و در تصرف اموال خود را بر دیگران تفضیل  می
ــد، ). 104، 1363مرعشــی، (» داد نمــی از محققــان جدی

تیمور  شدن آي پطروشفسکی نیز از داستان خلع و کشته
الـدین   ، جانشین وجیـه )م1347تا  1344/ق748تا  745(

ــده  ــه ع ــس از آنک ــر   مســعود، پ ــه مق ــان ب اي از مخالف
د و بدون مقاومت چندانی مقصود خـود  حکمرانی رفتن

: را عملی کردند، نتیجـه گرفتـه اسـت کـه ایـن مـاجرا      
سادگی آزادمنشانه رسوم و شیوة حکومت را در کشور «

توانستند بدون دعوت  مردم می. دهد سربداران  نشان می
و احضار و اجازه، در مجلس شهریار حاضـر شـوند و   

م نماینـد و  درباره افعال او بحث کننـد و وي را محکـو  
الظاهر در خانۀ شهریار حاجب و دربانی نیز وجود  علی

همـه کـه بـه     ایـن ). 70: 1351پطروشفسکی، ( »نداشت
 ــ  ــان و هوی ــتگاه حکمران ــت خاس ــام  عل ــی قی ت مردم

ناپذیر بود، در تعارض بـا   اجتنابسربداران، تا حدودي 
زمـان   گرفـت کـه هـم    شـهري قـرار مـی    الگوهاي ایران

ــره   ــعی در بهـ ــربداران سـ ــراي   سـ ــري از آن، بـ گیـ
شـهریار سـربدار در نگـاه    . کردنـد،  سازي می مشروعیت

نیروهاي حامی جنـبش سـربداران، نـه فـردي جـدا از      
دیگران که حق حکمرانـی خـود را از خداونـد گرفتـه     

شـد   باشد، بلکه شخصی عادي و معمولی محسوب مـی 
که جایگاه خود را مدیون مردم بود؛ همچنین کسانی که 

توانستند وي را از  رسانده بودند، می وي را به حکومت
تیمور هنگامی کـه   مخالفان محمد آي. قدرت خلع کنند

هـاي   تدا او را بـراي سیاسـت  به سراي او وارد شدند، اب
: اش مواخذه کردنـد و سـپس، بـه وي گفتنـد     حکومتی
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ــو  « ــه درآي کــه مــا حکومــت ت ــز و در ایــن خان برخی

پـس از  . )8/4513: 1383میرخوانـد،  (» !...خـواهیم  نمی
کنندگان شخص دیگري بـه   تیمور، توطئه عزل و قتل آي

را به حکومت ) م1348/ق749تا  748(نام کلواسفندیار 
از او «رساندند؛ اما پس از مـدتی، بـه تعبیـر میرخوانـد     

الدین علی که ظاهراً  شمسو به نزد خواجه » ملول شده
گفتند که مـا در  «گردان این ماجراها بود رفتند و  صحنه

اجتهـاد خطـا کـردیم کـه زمـام اختیـار بـه دسـت          این
به کلواسفندیار نیـز عتـاب کردنـد    » کلواسفندیار نهادیم

ما تو را جهت آن بر خود حاکم ساختیم که قدر ما «: که
اکنـون  . بشناسی و در تـرویج و رونـق مـا سـعی کنـی     

... ايمقدار گردانیـده  درویشان را خوار و سرداران را بی
). 8/4514: 1383میرخوانـد،  (» ...ماز پیشوایی تو بیزاری

ازآن، کلواسفندیار براي نجات جان خود حاضر بـه   پس
حالا مـن تـرك ریاسـت شـما     «گیري شد و گفت  کناره

خواهید بـر مسـند    کردم و به شما گذاشتم، هر که را می
اما این کار هم باعث نجات جـان او  . »حکومت بنشانید

 ـ(نشد و در همان جا بـه قتـل رسـید     : 1383د، میرخوان
8/4514.(  
  

  مشروعیت دینی
طور قطع و یقـین، دربـاره    توان به واسطه قلت منابع نمی به 

هـاي   مذهب سربداران اظهارنظر کرد؛ امـا قـرائن و نشـانه   
دو . ها در دست اسـت  بودن آن اي حاکی از شیعه ندهکن قانع

منبـع جغرافیــایی کـه بــه فاصـلۀ انــدکی پـیش و پــس از     
عشـري را بـه    اند، تشـیع اثنـی   مدهسربداران به نگارش درآ

عنـوان مـذهب رایـج در ولایـت بیهـق و سـبزوار، یعنـی        
؛ 184: 1336مسـتوفی،  (انـد   خاستگاه سربداران، ذکر کرده

زمـان بـا    بطوطه هم تقریبـاً هـم   ابن). 50: 1370ابرو،  حافظ
ــت     ــرده اس ــدار ک ــان دی ــربداران از خراس ــام س وي . قی

داران اصــطلاح بــه مـذهب سـرب   برآنکـه در اشـاره   عـلاوه 
را که سنیان متعصب در آن زمان، بـراي نامیـدن   » رافضی«

افزاید کـه   بردند، استعمال کرده است، می شیعیان به کار می
سنت در خراسـان بـوده اسـت     ها برانداختن اهل هدف آن

توانـد بـه    اشارة اخیر همچنین، می). 384: تا بطوطه، بی ابن(
، در قیـام  هـاي سیاسـی شـیعی    معنی نمود عملی گـرایش 

برخی از پژوهشگران نیز با توجه بـه  . سربداران تلقی شود
حسن جـوري، پـیش از آغـاز قیـام سـربداران،       اینکه شیخ

را به کار برده اسـت  » ظهور«و » اختفاء«اصطلاحاتی مانند 
انــد ایـــن عبــارات بــراي اشــاره بـــه      نتیجــه گرفتــه  

بودن ظهور امام داوزدهم شیعیان که در غیبت  الوقوع قریب
؛ 57: 1361اسمیت، (شده است  برد، استعمال می به سر می

نظر بـه غلبـۀ باورهـاي شـیعی، در     ). 2/770: 1371بیانی، 
میان جمعیتی که پایگاه اصلی جنبش سربداران را تشـکیل  

صورت بالقوه به عنوان یکـی   دادند، باورهاي مذکور، به می
لکـن بـه   . ها مطرح بـود  ترین منابع مشروعیت آن از اصلی

توانستند از این طریق، در عمـل   ل نظري، سربداران نمیعل
در اندیشـۀ  . وپا کننـد  مشروعیت پایداري براي خود دست

سیاسی شـیعۀ امـامی، حکومـت حـق الهـی و انحصـاري       
گانۀ منصـوب  پس از ایشان حق امامان دوازده. پیامبر است

واسطۀ تفویض این حق از طـرف   و منصوصی است که به
صلی مشروعیت است، تنهـا دارنـدگان   پروردگار که منبع ا

رونـد   مشروع حق قیادت و رهبـري امـت بـه شـمار مـی     
پس از وفات پیامبر، به جز مقاطع ). 1384: 1384حاتمی، (

و ) ع(علــی ســاله امــام کوتــاهی ماننــد دورة خلافــت پــنج
، حکومـت در اختیـار   )ع(حسـن  خلافت چنـد ماهـۀ امـام   

آنـان غصـب    صاحبان واقعی آن قرار نگرفت و در واقع از
کـم   شد؛ لکن تا پیش از غیبت امام دوازدهم، شیعه دسـت 

شناخت که  در حوزة نظر، شکلی آرمانی از حکومت را می
بـا آغـاز دورة   . گرفـت  امام معصوم در راس آن قـرار مـی  

غیبت کبري، دورة جدیدي از حیات تشیع آغـاز شـد کـه     
حتی در مقام نظر هم، امکان تحقق کمـال مطلـوب شـیعه    

علماي شیعه براي توضیح ایـن  . حکومت منتفی بود درباره
. را به کار بردند» حکومت جور«وضعیت جدید، اصطلاح 
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هایی که در غیاب امام تشـکیل   براین اساس، تمام حکومت
شـوند و   هاي جائر شناخته می شوند، با عنوان حکومت می
شـود   ها اتخـاذ مـی   طور کلی، موضعی سلبی در قبال آن به
ــرون، ( ــایی، 213: 1389ک ــه، در ).  190: 1386؛ طباطب البت

بویه که حاکمـانی نزدیـک    مقاطعی مانند دورة حکومت آل
به تشیع قدرت گرفتند، دیدگاه مذکور اندکی تعدیل یافـت  
و برخی از فقها، در موقعیتی خاص، مجـوز همکـاري بـا    

؛  89و  88: تـا  زاده، بـی  حسـینی ( 1سلاطین را صادر کردند
هذا ویژگی کلـی ایـن تکاپوهـاي     مع). 214: 1389کرون، 

فکري، تنها جواز یا نبود جواز همکاري با سـلاطین جـور   
و شــکل ) 592: 1389؛ لمبتــون، 217: 1389کــرون، (بـود  

اي که امام براسـاس   آرمانی و مطلوب از حکومت، به آینده
آمـد،   خواست و مشیت الهـی از پـرده غیبـت بیـرون مـی     

هـاي   آنکـه در دوره  بنابراین، تـا پـیش از  . موکول شده بود
متاخر نظریۀ ولایـت فقیـه تکامـل یافتـه و مطـرح شـود،       

شـده، بـراي    هرگونه قیام و شورش و تـلاش سـازماندهی  
تشکیل حکومت مطلوب شـیعی، از لحـاظ نظـري ممتنـع     

کارآمـدن حـاکمی کـه بـه شـیعیان       در عمـل از روي . بـود 
حکومـت او آزادي و   نزدیک بـود و جامعـۀ شـیعه تحـت    

شـد؛ امـا ایـن امـر،      یافت، اسـتقبال مـی   ي میامنیت بیشتر
عشري، ابتکـار   واکنشی بود و در اندیشۀ سیاسی شیعۀ اثنی

. هـا جـایی نداشـت    عمل براي دستیابی به قـدرت، مـدت  
توان گفت قیام سـربداران کـه بـه بـاوري، در      بنابراین، می

تاریخ ایران به تاسیس نخسـتین حکومـت ملهـم از تشـیع     
یک خلاء نظري از لحاظ اندیشۀ  عشري منجر شد، در اثنی

در اندیشۀ مذکور، در فاصلۀ بـین  . سیاسی شیعی پا گرفت
غیبت و ظهور امام زمان، جـایی بـراي قیـامی شـیعی کـه      
. هدف از آن، تاسیس حکومت باشد، تعریـف نشـده بـود   

بنــابراین، حکومــت برآمــده از قیــام ســربداران هــم      
. کنـد توانست از این منبـع انتظـار کسـب مشـروعیت      نمی

که به تفکر شیعی مربوط   رو، قیام سربداران تا آنجایی ازاین
الوقـوع بـوده،    شد، تنها در صورتی که ظهور امام قریب می

  .پذیر بود توجیه
  بخش خاص سربداران منابع مشروعیت: محور دوم

ویـژه آنـانی کـه     در آثار برخی از نویسندگان قـدیم، بـه  
ند، سـربداران  خاستگاه جغرافیایی دور از خراسان داشت

انـد   جات راهزن و یاغی توصیف کرده را به عنوان دسته
این ). 41و2/40: 1377؛ بدلیسی، 383: تا بطوطه، بی ابن(

هـاي مـذهبی و    امر در وهلۀ نخست، انعکاس خصومت
انگر حال بی رود؛ درعین فرهنگی با سربداران به شمار می

کم، از آن نـوع مشـروعیتی    آن است که سربداران دست
. شناختند، برخـوردار نبودنـد   که نویسندگان این آثار می

دیگر، ایـن واقعیـت کـه قیـام و شـورش اولیـۀ        ازطرف
ثبات  سربداران به تشکیل حکومتی هرچند ناپایدار و بی

ها و باورهـاي خاصـی،    دهد که آرمان انجامید، نشان می
وهاي اجتماعی و اقشاري از جامعـه را بـه   برخی از نیر

انگیخـت؛   جنبش و هـواداري از قیـام سـربداران برمـی    
ــد ــداربودن    هرچن ــاي پای ــه معن ــاً ب ــر لزوم ــن ام ــه ای ک

  .مشروعیت حاصل از آن راه نیست
  

  موعودگرایی
مفهوم منجی و منجی موعود، در میـان فـرق گونـاگون    

باوري هاي پیش از اسلام،  اسلامی و حتی ادیان و آیین
ایـن بـاور در میـان    . شناخته شده و شـایع بـوده اسـت   

شیعیان برجستگی خاصی دارد و بیش از سـایر فـرق و   
شیعیان دوازده امامی کـه  . ادیان، به آن تاکید شده است

در زمان حملۀ مغول و متعاقب افول اسماعیلیه و زیدیه، 
تبدیل به شکل غالب تشیع در ایران و جهان اسلام شد، 

را کـــه در ســـال ) ع(حســـن عســکري  مفرزنــد امـــا 
ی موعود و امـام  م، از نظرها پنهان شد، منج941/ق329

بـا ظهـور وي، بسـاط     آنـان معتقدنـد  . داننـد  منتظر مـی 
در . هـاي ظلـم و جـور برچیـده خواهـد شـد       حکومت

هاي پس از تسلط مغول، شـاید بـه علـت ظلـم و      سال
وتاز صحرانشینان مغول فراگیر شده  فسادي که با تاخت
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د، این عقیده که هنگام ظهور منجی موعود فرا رسیده بو

کـه   طـوري  به. است، تبدیل به باوري شایع و مقبول شد
نشین، مانند کاشان و حله، روزانـه   در برخی مراکز شیعه

الوقـوع   اي براي استقبال از ظهـور قریـب   هاي ویژه آیین
؛ 2/582: 1371بیـانی،  (شـد   برگزار مـی ) عج(امام زمان

اي، در دورة  با چنـین زمینـه  ). 16: 1351پطروشفسکی، 
حکومـت ایلخانــان چنــد قیـام ملهــم از مهــدویت کــه   
سردمداران آن یـا ادعـاي مهـدویت داشـتند یـا ظهـور       

دادنـد، بـه وقـوع     الوقـوع منجـی را بشـارت مـی     قریب
تـوان بـه قیـام محمـود تـارابی در       پیوست؛ ازجمله می
الـدین   شـرف  م، قاضـی 1239/ق636بخارا، حدود سـال  

ابــراهیم در فــارس، از زمــان هلاکــو تــا حــدود ســال  
ــرزمین 1265/ق663 ــتانی در س ــی کردس ــاي  م، موس ه

ــال   ــدود ســ ــاتو و حــ ــین، در دورة اولجیــ کردنشــ
ــروف1308/ق707 ــام و ا  م و مع ــه قی ــر از هم ــاي ت دع

در دوره ابوســعید و  مهـدویت امیرتیمورتــاش چوپـانی  
تا  2/583: 1371بیانی، (کرد م، اشاره 1320/ق720سال 
ابرو،  ؛ همچنین در ارتباط با مثال آخر رك به حافظ592

بودن  الوقوع باور به قریب«موعودگرایی یا  ).160: 1350
به علت جایگاه ویژة اندیشۀ مهـدویت در  » ظهور منجی

تفکر شیعی و پیوند این اندیشه با مسئلۀ مبارزه با ظلـم  
ــود و    ــیعی ب ــبغۀ ش ــاً داراي ص ــویی غالب و جــور، ازس

ساز حضـور فعالانـۀ تشـیع     خود نیز زمینه دیگر، ازسوي
زیـرا بـاور بـه    . امامی، در عرصۀ سیاسـی جامعـه شـد   

بودن ظهور، باورمندان را با امید قرارگرفتن  الوقوع قریب
در رکاب امامی که حکومت عدل و کمال مطلوب شیعه 

منــابع . داشــت ســازد، بــه تحــرك وامــی را مســتقر مــی
ب محققـانی کـه در   تصریحی بر این امر ندارند؛ اما غال

انـد در زمینـۀ تاثیرپـذیري     موضوع سربداران غور کـرده 
ویژه جناح دراویـش جـوري، از اندیشـۀ     سربداران و به

؛ 57: 1361اسـمیت،  (موعودگرایی، اتفـاق نظـر دارنـد    
؛ آژنـد،  2/770: 1371؛ بیـانی،  16: 1351پطروشفسکی، 

حسـن   اسمیت از واژگان خاصی کـه شـیخ  ). 91: 1363
ویـژه   برد و به رتباط با هوادارانش به کار میجوري در ا

الظـاهر   کـه علـی  » وقت ظهور«و » وقت اختفا«اشاره به 
اي مبهم به زمان آغاز قیـام  اسـت، نتیجـه گرفتـه      اشاره

الوقوع امام زمان نظر داشته  است که وي به ظهور قریب
هچنین، قرائنی در رابطه بـا  ). 57: 1361اسمیت، (است 

رانــی ســربداران کــه بــا صــراحت دورة متــاخرتر حکم
هـاي موعودگرایانـه، در میـان     بیشتري از وجود گرایش

. کند، در دست است هایی از سربداران حکایت می جناح
، »مهـدي سلطان محمد«اي با عنوان  ضرب سکهازجمله 

؛ )91: 1361اســمیت، (م 1358/ق759در حــدود ســال 
همچنین احیا و حمایـت از رسـمی کـه از گذشـته، در     

از شهرهاي ایران معمول بود و بر طبـق آن، هـر    برخی
کردند و براي استقبال  بامداد و شامگاه اسبی را آماده می

 بردنـد  هـاي شـهر مـی    به بیرون از دروازه ،از امام زمان
 ).8/4524: 1383؛ میرخوانـد،   437: 1372سمرقندي، (

تاثیر تبلیغات  نیروهاي حامی قیام سربداران اغلب، تحت
حسـن جـوري بودنـد کـه ظهـور       ي شـیخ هـا  و اندیشه

سـمرقندي،  (داد  الوقوع امام زمان را بشـارت مـی   قریب
ــمیت، 178: 1372 ــد،  57: 1361؛ اس ). 91: 1363؛ آژن
الدین مسعود دومین حکمران سربدار که  رو، وجیه ازاین

پس از قتل برادر به قدرت رسیده بود، با داشتن درکـی  
شی بـراي  از خلاء مشروعیت حکومت خود و در کوش

ــبش   ــان پایگــاه اجتمــاعی جن ــت، در می کســب مقبولی
هاي  حسن جوري را که به علت فعالیت سربداران، شیخ

ــانی     ــاه ج ــدان ارغونش ــود، در زن ــی خ ــانی  تبلیغ قرب
سـمرقندي،  (برد، در عملیاتی نظامی رهـا کـرد    سرمی به

سـمرقندي ایـن   ). 3/354: تـا  ؛ خواندمیر، بی178: 1372
بـه  . رات زیر بیان کرده استمعنی را در چهارچوب عبا

سـندي بایـد کـه    اندیشه کرد که «: گفته وي امیرمسعود
، رایش بـر آن قـرار   اساس حکومت بدان استحکام یابد

حسن جوري را که او و اکثـر مـردم آن    گرفت که شیخ



    ١٣٥/ )1381تا 1336/ق783تا  736(بحران مشروعیت در حکومت سربدران 
 

ولایت معتقد او بودند، از بند بیرون آورده و مقتدا سازد 
ــد و  177: 1372ســمرقندي، (» و خــود لشکرکشــی کن

از این امر آگـاه بـود    خوبی الدین مسعود به یهوج). 178
که پس از پشت سرگذاشتن مرحلـۀ طغیـان عمـومی و    
شورش، اینک که جنبش سربداران به مرحله استقرار و 

است، نیازمنـد اسـتوارکردن    تشکیل حکومت گذر کرده
اتحـاد وي بـا   . تـري اسـت   مشروعیت مسـتحکم مبانی 

. ك چنـین نیـازي بـود   حسن جوري نیز، نتیجـۀ در  شیخ
حال اگر هدف از اتحـاد مـذکور را در ایـن دو هـدف     

نخست استفاده از پتانسیل سـازمان درویشـان و   : بدانیم
حسن جوري، براي مقابله بـا تهدیـدات    محبوبیت شیخ

فوري و آنی که متوجه حکومت نوپاي سربداران بـود؛  
. دوم ایجاد ساز و کاري  پایدار، براي کسب مشروعیت

فت وي در تحقق بخش اول اهداف خود موفـق  باید گ
عمل کرد؛ ولی در ارتباط با بخش دوم، یعنی در ایجـاد  

. شکست مواجـه شـد   بخش، با ساز و کاري مشروعیت
شور و هیجان بسیاري برانگیخته شـد و  در ابتداي کار، 

آمیز، علیـه تهدیـدات بیرونـی نیـز      چند تحرك موفقیت
: میر، پـس از آن که به تعبیر خواند چنان. صورت گرفت

خلق بسیار در ظل رایت نصـرت شـعار ایشـان جمـع     «
آمدند و ساعت به ساعت وسعت مملکت ایشان صفت 

اما این اتحاد ). 354: تا خواندمیر، بی(» گرفت وسعت می
مدت، بـه مبنـایی    توانست در بلندمدت و حتی میان نمی

پایــدار بــراي مشــروعیت تبــدیل شــود؛ زیــرا اندیشــۀ  
حسـن جـوري و دراویـش وي     شـیخ موعودگرایی کـه  

آوردن  مـدت بـراي بـه میـدان     مروج آن بودند، در کوتاه
اقشار وسیعی از معتقدان و منتظران امـام موعـود و بـه    

ها کارایی فراوانـی داشـت؛ امـا اگـر      واداشتن آن تحرك
ر امام در آن مقطع به وقـوع  برخلاف آن معتقدات، ظهو

رو  کل روبـه وست، در اقناع هواداران خود با مش ـپی نمی
حسن  ویژه آنکه شواهد مبین آن است که شیخ به. شد می

جوري خود ادعاي مهدویت نداشته و تنها مبشر ظهـور  

الوقوع امام بوده است؛ زیرا گذشته از آنکه منـابع   قریب
ــد  هــیچ تــاریخی، بــه وجــه ادعــاي مهــدویت او را تایی

ــه  نکــرده ــد؛ خــود وي در نام ــد   ان ــه امیرمحم ــه ب اي ک
ی نوشته و در بسیاري از منابع انعکاس یافتـه  قربان جانی

پیشـوایی و  «است، بر اینکه ادعاي حکومـت نداشـته و   
تاکیــد کــرده اســت » مقتــدایی نکــرده و نخواهــد کــرد

ــد، ( ــی،  8/4508: 1383میرخوانـ ؛ 333: 1363؛ مرعشـ
بنـــابراین، پـــس از اتحـــاد  ).183: 1372ســـمرقندي، 

کومـت  حسن جوري، عملاً نـوعی ح  امیرمسعود و شیخ
مشترك و توامان شکل گرفت؛ اما جایگـاه هـر یـک از    

 .مانــده بــود ایــن دو، در ایــن اتحــاد، نامشــخص بــاقی
بطوطه با توجه به الگوي آشـناي خلیفـه و سـلطان،     ابن

حسن جـوري را خلیفـه و امیرمسـعود را سـلطان      شیخ
برخـی  ). 384: تـا  بطوطه، بی ابن(سربداران دانسته است 
ون آنکه نقدي بـر آن وارد کننـد،   از پژوهشگران نیز، بد

حسن جوري و  بطوطه را در زمینه خلافت شیخ نظر ابن
).  2/771: 1371: بیـانی (انـد   سلطنت مسعود، نقل کرده

طور جـدي، در صـحت ایـن     رسد باید به اما به نظر می
ري غیر از برآنکه منبع دیگ نظر تشکیک کرد؛ زیرا علاوه

حسن جوري به کار  درباره شیخبطوطه چنین عنوانی  ابن
خصـوص شـیعۀ     نبرده اسـت، در اندیشـۀ شـیعی و بـه    

عشري که مذهب غالـب در میـان سـربداران بـود،      اثنی
مفهـوم   جایی نداشت و در مقابـل آن، » لافتخ«مفهوم 

حتی اگر بپذیریم که این دو مفهوم . مطرح بود» امامت«
اند، بر طبق اعتقادات شیعۀ  به جاي هم به کار برده شده

و ) ع(علی ، امامت به دوازده تن از اعقاب حضرتامامی
جوري  بنابراین، شیخ حسن. شود منحصر می) س(فاطمه

توانسـت ادعـاي    که مبشر ظهور امـام زمـان بـود، نمـی    
خلافت یا امامت داشته باشد؛ مگـر اینکـه بگـوییم وي    
ادعا داشته است که مهدي منتظر خود اوست؛ اما منابع 

گمان . دنکن ري را تایید نمیوجه چنین نظ هیچ موجود، به
حسـن   خواندن شـیخ  بطوطه و خلیفه رود گزارش ابن می
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دادن فضـاي اندیشـه سیاســی    جـوري، نـوعی مطابقــت  
سنت، بـر اوضـاعی اسـت کـه در زمـان حکومـت        اهل

الدین مسعود به وجود  حسن جوري و وجیه توامان شیخ
حسن جوري به عنوان  که جایگاه شیخ آمده بود؛ درحالی

در ایـن حکومـت، مـبهم و    ) عج(هور امام زمانمبشر ظ
یمین نیز در مقدمه دیوان خود، در  ابن. تعریف نشده بود

الاسـلام،   شیخ«حسن جوري القابی از قبیل  رابطه با شیخ
العظـام، مرشدالسـالکین الـی الثــواب،     سـلطان اولیـاءاالله  

نحـوي تمامـاً    را کـه بـه  » ...منقذالهالکین من العقـاب و 
بــرد؛  معنــوي اوســت، بــه کــار مــی حــاکی از جایگــاه

الاسلام، شاهنشاه هفـت   سلطان«که القابی مانند  درحالی
 ـ  » ...اقلیم، الموئید من السـماء و  الـدین   هکـه بـراي وجی
القابی دنیوي و نظیر عنـاوین  مسعود به کار برده است، 

: تـا  یمـین، بـی   ابن(ایرانی است  سلطانیِ متعارف اسلامی
ا وجود نفوذ درخور ملاحظۀ دهد ب این امر نشان می). 4

حسن جوري، در میان پایگاه اجتمـاعی سـربداران    شیخ
هـاي   گرایانـه و وعـده   هـاي مـردم   که ناشـی از گـرایش  

ــدرت    ــارکت وي در ق ــت، مش ــۀ وي اس موعودگرایان
کـه   جایگـاهی . سیاسی، هیچ مبناي نظري نداشته است

خواست  براي وي می الدین مسعود شخصی مانند وجیه
شیوخ متعارف صوفیه بود که احیاناً برخـی   مقامی مانند

ها، رابطۀ نزدیکی با قدرت سیاسـی هـم داشـتند؛     از آن
که این با قدرتی که در عمل مریـدان شـیخ بـه     درحالی

آفرینی در قیام سربداران کسب کرده بودند،  واسطۀ نقش
ــود  ــارض ب ــوي. در تع ــا    ازس ــودگرایی ب ــر، موع دیگ

ود که امـر حکومـت   داشتن این اعتقاد در درون خ نهفته
توانست منجر به ایجـاد   منحصر به امام زمان است، نمی

ــام  ــراي پی ــداري، ب . آوران ظهــور شــود مشــروعیت پای
رو، تشــکیلات درویشــان در درون حکومــت    ازایــن

. ثباتی مطـرح بـود  سربداران، همواره به عنوان عامل بی
این در حالی بود کـه خـود نیـز، فاقـد نظریـۀ سیاسـی       

در این وضعیت، نقشی کـه بـراي آنـان    . ندآلترناتیو بود

هـاي سیاسـی و    بنـدي  متصور بود با شـرکت در دسـته  
هاي سلبی، در قبال وضع موجـود خلاصـه    العمل عکس

الدین مسعود با درك تهدیدي که از طرف  وجیه. شد می
اي  حسن جوري متوجه جایگاه وي بود، بـا توطئـه   شیخ

ت، در کـر  که در جریان جنگ سربداران با حکومـت آل 
م، به مرحله اجرا گذاشت، 1343/ق743زاوه و در سال 

وي را از سر راه برداشت؛ اما در دورة جانشینان مسعود 
هم، دراویش کماکان ناآرام و دردسرسـاز بودنـد؛ زیـرا    

تـر،   هاي این جناح بـا جنـاح عرفـی    برآنکه رقابت علاوه
شد، در مقـاطعی   ثباتی حکومت سربداران می موجب بی

گرایـی و   ن حکومت به سمت نوعی مصـلحت نیز که ای
کـرد، اینـان بـا الهـام از افکـار       ثبات نسبی حرکت مـی 

رادیکال خود، مشـکلات فراوانـی بـراي آن بـه وجـود      
توان به مخالفت سیدعزالدین  آوردند؛ از آن جمله می می

علی  الدین شمس سوغندي، با حکومت عملگراي خواجه
رد کـه بــه  اشــاره ک ـ) م1354تـا   1349/ق755تـا   750(

سـمرقندي،  (هجرت سوغندي به مازندران منجـر شـد   
عزیز جـوري      ؛ همچنین به حرکت درویش)282: 1910

علی موید و  قیام درویش  و اتحاد ناموفق وي با خواجه
علـی مویــد   الـدین، در اواخـر حکمرانــی خواجـه    رکـن 

در این میان، نمونه . اشاره کرد) 3/366: تا خواندمیر، بی(
تـاثیر موعـودگرایی    جوري آشکارا تحـت درویش عزیز 

حسـن   دار شـیخ  عزیز کـه خـود را میـراث    درویش. بود
شارت ظهـور امـام   دانست، با ب خلیفه می جوري و شیخ

حسـن دامغـانی، از امـراي سـربدار،      مهدي علیه پهلوان
وي موفق شد قلعۀ توس را به تصرف . دست به قیام زد

هــایی  هســک). 3/316: تــا خوانــدمیر، بــی(خـود درآورد  
م،  کـه فاقـد نـام و محـل     1358/ق759مربوط به سال 

سـلطان محمـد   «هـا عبـارت    ضرب است و بر روي آن
نقش بسته از سـربداران برجـاي مانـده اسـت؛     » مهدي

ــن ســکه ــه دور احتمــالاً ای ــا ب ة حکومــت مســتعجل ه
اسـمیت،  (در تـوس تعلـق دارد   عزیـز جـوري    درویش
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م شـیعیان  ضرب سکه به نام امام دورازده ـ). 91: 1361
برد، امري شـگفت و بـه بـاوري     که در غیبت به سر می

خلیفـه و   هـاي شـیخ   اقدامی ناچارگونه، در مقابل وعـده 
رضـوي،  (حسن جوري، دربارة ظهور بـوده اسـت    شیخ

ــمیت، 105: 1386 ــه )91: 1361؛ اســـ ــرا بـــ   ؛ زیـــ
. ذیر نبودپ انداختن زمان ظهور، بیش از این امکان  تعویق

جـوري را انـدکی   عزیـز    یـش حکومت موعودگراي درو
عزیز  حسین دامغانی سرکوب کرد و درویش بعد، پهلوان

؛ )3/365: تا خواندمیر، بی(بخشوده شد و به تبعید رفت 
حسـن   علی موید علیه پهلوان شورش خواجهاما وي در 

م، با علی موید همکـاري  1362/ق763دامغانی، به سال 
ومـت  کرد و پس از پیروزي، به مدت چند مـاه، در حک 

شـخص اخیـر فـرد    . علی مویـد شـریک شـد    با خواجه
ــی بــود و در  ــه عملگرای هــاي موعودگرایانــه،   اندیش

هایی که در ایـن   در سکه. عزیز را همراهی نکرد درویش
ده دوره ضرب شده است، از دوازده امـام نـام بـرده ش ـ   

در میان نیست » مهديسلطان محمد«است؛ ولی نامی از 
علی موید بـا  ، خواجه مدتی بعد). 180: 1361اسمیت،(

ازآن، وي  عزیز را به قتل رسـاند؛ پـس   اي درویش توطئه
براي تضعیف دراویـش موعـودگرا، بـه سـمت اسـلام      

ــه ) 197: 1363آژنــد، (فقــاهتی گــرایش نشــان داد  و ب
که  شدة دراویش دست زد؛ تاآنجایی سرکوب سازماندهی

خلیفـه   دستور داد قبور مشایخ آنان و در راس همه شیخ
هـا   حسن جوري را نبش کنند و لعن و نفرین آن و شیخ

؛ میرخوانـــد، 287: 1910ســـمرقندي، (را تـــرویج داد 
1383 :8/4524.(  

  
  ستیزي ظلم

مبارزه با ظلم، یکی از عوامل و محرك اصـلی در قیـام   
ویـژه   سربداران  بود و پیوند آن با باورهاي شیعی و بـه 

گیـري پدیـدة سـربداران و     باور مهدویت، زمینه شـکل 
این آرمان چنان . ها را فراهم آورد هاي بعدي آن يپیروز

بخـش   نحوي هویـت  با  قیام سربداران عجین شد که به
ــی  ــوب م ــد آن محس ــه . ش ــل در وج ــن اص ــمیه  ای تس

که به مقابله با  جور و سـتم تـا پـاي جـان     » سربداران«
:  1372سـمرقندي،  (اشاره دارد، انعکـاس یافتـه اسـت    

اي  همین انگیزه، در نامه). 357/3: تا ؛ خواندمیر، بی176
قربـانی   حسن جوري به یکـی از امـراي جـانی    که شیخ

نوشته است نیز، به عنـوان علـت همـدلی وي بـا قیـام      
بایـد خاسـت    به دفع می«: یابد سربداران، برجستگی می

که ظلم مرتفـع گـردد و ایـن    ] باید خاست و نوعی می[
مرعشی، ؛  8/4508: 1383میرخواند، (» ...فتنه فرونشیند

ــزه  ).333: 1363 ــردم   انگی ــف م ــار مختل ــذکور اقش م
روستایی و شهري ایرانی را که از تعـدي صـحراگردان   
ــه جنــبش و حرکــت   مغــول بــه جــان آمــده بودنــد، ب

هـا، تولیـد مشـروعیت     داشت و بـراي رهبـران آن   وامی
مردم ... ظلم از حد بگذشت«که چون  گونه بدین. کرد می

و برناپیشه و عیاري بـود   هر جا اسفاهی. به ستوه آمدند
و  103: 1363مرعشی، (» ]...گشتند[ متوجه امیرمسعود 

ستیزي جنبش سربداران، این مفهوم  خصلت ظلم ).104
بخـش حکمرانـان    را به عنوان یکی از منابع مشـروعیت 

براین، حضور پررنـگ   افزون. ساخت سربدار، مطرح می
اعی فتوت در ترکیب پایگاه اجتم ـ جریان پهلوانی و اهل

هـایی ماننـد جـوانمردي و     سربداران، توجـه بـه ارزش  
). 14: 1389الهیـاري،  (کـرد   ستیزي را ایجـاب مـی   ظلم

بدین ترتیب، حکمرانان سربدار از طریق نمایاندن خود، 
به عنوان قهرمانـان مبـارزه بـا ظلـم و سـتم، سـعی در       

لکن ضدیت با . دادن حاکمیت خود داشتند مشروع جلوه
کـردن   ناي محکمی، براي حکومـت توانست مب ظلم نمی

ویژه تا زمانی که شور و  در مراحل اولیۀ قیام و به. باشد
هیجان مبارزه با مغولان که چهره ستمگر در آنان مجسم 

شد، استمرار داشت، سربداران با وجـود اختلافـات    می
جناحی، توانستند تـا حـدودي انسـجام خـود را حفـظ      

یت قیـام و  کنند؛ اما هرچه جنـبش سـربداران از وضـع   
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نهـاد، آرمـان    شورش، به مرحلۀ تشکیل دولت گـام مـی  
مبارزه با ظلم و ستم که پیشتر عامل اتحاد سـربداران و  

شـد،   انگیزة تکاپوهاي آنان علیه دشمنان محسـوب مـی  
یافت و خود، بـه عامـل تفرقـه و     کارکردي معکوس می

ورشدن قیام  مقایسۀ داستان شعله. شد ثباتی تبدیل می بی
ن از روستاي باشتین، با داستان قتل عبـدالرزاق،  سربدارا

ــرادرش      ــت ب ــه دس ــربداران ب ــران س ــتین حکم نخس
به گفتۀ . الدین مسعود، در این زمینه روشنگر است وجیه

منابع، قیام باشتین در پی قتل دو مامور مغول آغاز شـد  
الدین  وجیه. که طمع در ناموس اهالی روستا کرده بودند

لرزاق را با انگیـزة مشـابهی بـه    مسعود نیز برادرش عبدا
را خواسـت دختـري    زیـرا عبـدالرزاق مـی    قتل رساند؛

میرخوانـد،  (رغم میـل وي بـه زور تصـاحب کنـد      علی
در هــر دو ).  280: 1910؛ ســمرقندي، 4498/ 8: 1383

داستان، مسئلۀ ایستادگی در برابـر یـک مسـئلۀ حیثیتـی     
ــی ــد برجســتگی م ــه  . یاب ــی ب ــه اول ــاوت ک ــن تف ــا ای ب

ورشدن قیام سربداران انجامید؛ اما دومی دسـتاویز   شعله
دولتشـاه سـمرقندي   . قتل موسس دولت سربداري شـد 

افزایـد کـه    پس از ذکـر مـاجراي قتـل عبـدالرزاق مـی     
بزرگان و اهالی خراسان این کار را از مسعود پسندیده «

نکتۀ درخور توجه آن ). 280: 1910سمرقندي،(» داشتند
ود، در قتل عبـدالرزاق را  است که تمام منابع عمل مسع

نظـر از اینکـه    صـرف  داننـد   شرافتمندانه و درست می
طـرز   انگیزة واقعی مسعود در اینکار چه بوده باشد،

، به سخن دیگـر . دار استانعکاس آن در منابع معنی
هـاي شخصـی و    رقابتحتی اگر این قتل در نتیجۀ 

فته باشـد، اعـلام اینکـه وي    طلبی صورت گر قدرت
دهـد کـه   م و تعدي کشته شد، نشان میظل به علت

ست دستاویز قتـل فرمـانروا   توانسته ااین ارزش می
بدعتی سـربداري محسـوب    ،این امر تا حدي. دشو
ک از سنن سیاسـی متعـارف در   هیچ یشود و در می

قتـل   ،اعم از ایرانـی و اسـلامی و مغـولی    آن عصر،
ی قعدر مـوا . شداي تجویز نمیانگیزهفرمانروا با هر 

اي ه ـ از قبیـل رقابـت  ، لـی که شـهریاري بـه عل   مه
رسید درباره آن تبلیغاتی صورت سیاسی، به قتل می

 .گرفتنمی

ر قیـام  تاکید بر مبـارزه بـا ظلـم کـه د     نتیجۀ طبیعیِ
دانسـتن   یابد، مشروع سربداران برجستگی خاصی می

ایـن   رسـد  به نظر می. ر ضد حاکمان ظالم بودقیام ب
ظ نظـري هـم توجیهـاتی    حـا نزد سربداران از ل ،امر

 ازحسن جـوري،   در نامه منسوب به شیخ. یافته بود
شاه و مـا  پاد« :شود این نظر به عبارات زیر تعبیر می

یـد کـرد و مقتضـی    با را اطاعت خداي عزوجل مـی 
باید نمود و هر که خلاف ایـن   قرآن مجید عمل می

معنی کند عاصی باشد و بر دیگران واجب است که 
خـدا و   اگر پادشاه به فرمـوده . ماینداو قیام ن به دفع

رسول زندگانی فرماید مـا همـه متابعـت کنـیم والا     
: 1383میرخوانـد،  ( »شمشیر در میـان خواهـد بـود   

البته شـیخ ایـن نامـه را هنگـامی کـه از      ).  8/4510
لحاظ سیاسی با امیر مسعود سربدار متحد شده بـود  

امـا ایـدة   . و خطاب به دشمنان مشترکشـان نوشـت  
اي بـود کـه    ، همانند شمشیر دولبهشده در آن مطرح

توانست بر ضد حکمرانان سـربدار هـم بـه کـار      می
راندن مغـولان،   شود؛ به ویژه زمانی که با بیرون برده

 شـد؛  طور مستقیم احساس نمی ها دیگر به حضور آن
آوردن  قاطعی که حکمرانان سـربدار بـا روي  یا در م

ــه مصــلحت ــاي مغــولان ســا  ب ــا بقای ــی، ب زش گرای
تیز ایـن شمشـیر متوجـه خـود آنـان      کردند، لبۀ  می
ستیزي بـه   بودن مفهوم ظلم ، مطرحبه باور ما. شد می

اي بر سر  ، حتی به مانع عمدهمنبع مشروعیت عنوان
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ــاد ــاختار راه ایج ــه   س ــد ک ــدیل ش ــوروثی تب ي م
ام داخلـی حکومـت   توانست بـه ثبـات و انسـج    می

ته و افـراد برجس ـ  زیرا. دسربداران کمک بسیاري کن
گیري  ، با بهرههاي مختلف از اقشار و خاندان ،بانفوذ

حـق نشـان دهنـد و     توانستند خـود را ذي  از آن می
خلـع و قتـل   دستاویز مناسـبی نیـز بـراي     ،زمان هم

، تمـام  جز دو تـن ه ب. کرد حاکمان بالفعل عرضه می
هاي داخلـی   ، در نتیجۀ توطئهحکمران سربدار یازده

دو تن پـس  تنها  ،ها نیز مخلوع شدند که در میان آن
، بـه طـرز   در ایـن میـان  . از خلع جان بـه در بردنـد  

الدین علـی بـه    ، در داستان قتل شمستاملی درخور
یگر مسائل حیثیتـی  حیدر قصاب، بار د دست پهلوان

. آیـد  گر قتل فرمـانروا بـه میـان مـی     به عنوان توجیه
)  م1354تـا   1349/ق755تـا   750(الدین علی شمس

ان بانفوذ سربدار بـود کـه در زمـان وي    از فرمانروای
سـمت ثبـات و   بـه   ،حکومت سـربداران تـا حـدي   

دار  تحصـیل  ،وي حیدر قصاب .استقرار حرکت کرد
بایسـت  ه میآمدن مالی ک ت کملمالیاتی خود را به ع

داد و در  فشـار قـرار   ، تحـت به خزانه تحویل دهـد 
که خود را از تادي مـال   مقابل التماس و لابۀ حیدر

زن خـود را  « :گفـت  داد، ستی عاجز نشان میوادرخ
در خرابات بنشان و از آن ممر وجـه دیـوان تسـلیم    

ر قصـاب از ایـن تـوهین برآشـفت و     حیـد .. »نماي
خنجـري کـه همـراه  داشـت، خواجـه      درنگ با  بی

میرخوانـد،  ( الـدین علـی را بـه قتـل رسـاند      شمس
پـس از  ). 84: تـا ؛ فصیح خوافی، بی8/4518: 1383

ت کشـتن فرمـانروا مجـازات    له تنها به ع، قاتل نآن
ــ ــت جانشــین وي  نش ، یحــی د، بلکــه در حکوم

، بـه مقـام   )م1359تـا   1354/ق759تا  755(کراوي

البته این امر را که حکمران  سپهسالاري ارتقا یافت؛
، ارتقـا داده  به قاتل حکمـران پـیش از خـود    ،جدید

هـاي   بنـدي  تـوان براسـاس الگـوي دسـته     است، می
اما در اشعاري کـه از  . ی توجیه کردگروهی و جناح

جاي مانده است، حیدر قصاب به واسطۀ یمین بر ابن
قهرمان مبارزه با ظلـم   ، به مانندقتل حکمران پیشین

  :و ستم، ستایش شده است
ــت                                  ــزده اسـ ــران نـ ــوان ایـ ــو پهلـ ــغ چـ ــس تیـ کـ

ــت    ــزده اسـ ــتان نـ ــتم دسـ ــه از او رسـ ــر بـ   خنجـ
  

بد جهـــــان حیـــــدر زد                                   زخمـــــی کـــــه ســـــپه
ــت     ــزده اسـ ــه از آن نـ ــوء بـ ــه ابولوءلـ ــا کـ   حقـ

  ).648: تا یمین، بی ابن(                                     
  
   نتیجه 

ــی  ــربداران را عل ــدة س ــی  پدی ــام ویژگ ــم تم ــاي  رغ ه
تـوان بـه صـورت جـدا از زمینـۀ       فرد آن، نمی منحصربه

رو، در  و زمان خود بررسی کرد؛ ازایـن تاریخی و عصر 
ارتباط با بحث مشروعیت نیز به موازات هم، دو جریان 
به عنوان منابع بـالقوة مشـروعیت حکومـت سـربداران     

هاي متعارف و رایجی کـه   نخست جریان. مطرح هستند
هـاي ایرانــی، در فاصـلۀ بـین ســقوط     غالـب حکومـت  

ها اخذ  آنایلخانان و ظهور تیمور، مشروعیت خود را از 
طـور   کردند؛ دیگر مفاهیمی که در قیام سربداران، بـه  می

ها ازسوي حاکمان  اي برآن تاکید شد و توجه به آن ویژه
سربدار، نوعی مقبولیت در میان پایگاه اجتماعی حـامی  

بنـدي بایـد    در مقام جمع. آورده است جنبش، به بار می
یت گفت، حکمرانان سربدار بهرة اندکی از منابع مشروع

ــد ــرده بودن ــره. متعــارف ب ــان در به ــابع  آن ــري از من گی
هاي اجتماعی و  مشروعیت جدیدي که از بطن خصلت

هـا زاده شـده باشـند نیـز بـا       فرهنگی ویـژة جنـبش آن  
در ارتباط با سه منبع مشروعیت . رو شدند شکست روبه
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متعارف، یعنی باورهاي مغولی و ایرانی و اسلامی، باید 
ت خصـلت ضـدمغولی قیـام    گفت که سربدران به عل ـ

واسـطۀ   و بـه  نشـده  گیـري از اولـی   خود، قادر به بهـره 
هاي شیعی و مردمی خود،  گرایش خاستگاه اجتماعی و

اندیشـۀ  . گیـري بایسـته از دومـی نشـدند     موفق به بهره
واسـطۀ تاکیـد بـر     عشـري هـم، بـه    سیاسی شیعی اثنـی 
توانست مبناي  هاي دورة غیبت، نمی جائربودن حکومت

ــبی ــراهم آورد    مناس ــربداران ف ــروعیت س ــراي مش . ب
ستیزي نیـز کـه    همچنین، دو مفهوم موعودگرایی و ظلم

به عنـوان منـابع مشـروعیت خـاص سـربداران مطـرح       
گیري قیام  هستند، در ابتداي کار نقش بسیاري در شکل

هاي اولیۀ سربداران ایفـا کردنـد؛ امـا همـین      و پیروزي
باتی ایـن حکومـت   ث ها در ادامه کار، به عامل بی گرایش

ــابع     ــایر من ــا س ــارض ب ــاً در تع ــدند و بعض ــدیل ش تب
البته این سخن به . بخش آنان نیز قرار گرفتند مشروعیت

معناي ناآگاهی یا تـلاش حکمرانـان سـربدار، در بنـاي     
در واقع نیز، آنان چه از طریق تاکیـد  . مشروعیت نیست

سـازي   ها و مفاهیم شیعی و چه از راه مشابهت بر آموزه
الگوهاي ایرانی و چه بـا نمایانـدن خـود، بـه عنـوان       با

قهرمانان مبارزه با ظلم و ستم، سعی در نمایش روابودن 
ان مشروعیت براي اشـاره  بحر. اند شهریاري خود داشته

است که در آن هـیچ یـک از منـابع بـالقوة     به وضعیتی 
بخش، بـراي حکومـت سـربداران، قـادر بـه       مشروعیت

ین ناکامی بـه علـل مختلفـی،    ا. ایفاي نقش خود نشدند
بودن با سـایر   ازجمله وجود تضاد درونی یا در تعارض

شده نزد سربداران یا نبود  بخش استفاده منابع مشروعیت
زمـان از چنـد    گیري هم توازن و تعادلی که حاصل بهره

منبع مشروعیت یا چند آبشخور فرهنگی و فکري باشد، 
ه مشروعیت ک در حکومت سربداران ایجاد نشد؛ درحالی

  .ها برساخته از چنین التقاطی است غالب حکومت
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